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شیرازه

ادبیات

سایه هاي دایره وار
شرق: «اما ابرها» عنوانِ کتابي است شامل سیزده  �

تله تئاتر یا تله نمایش از ساموئل بکت که چندي پیش 
با ترجمه مهدي نوید در نشر چشمه منتشر شده است. 
عنوانِ نمایش نخســت «بازي بي کلام ۱» یا «لال بازي 
بــراي یك بازیگر» این طور آغاز مي شــود: «بیابان. نور 
خیره کننده. مرد از ســمت راست پرت مي شود داخل 
صحنه. مي افتــد، بلافاصله برمي خیــزد، خودش را 
مي تکانــد، روي برمي گردانــد، به فکر فــرو مي رود. 
صداي ســوت از سمت راســت. به فکر فرو مي رود، 
از ســمت راســت خارج مي شــود. دوباره بلافاصله 
پرت مي شــود به داخل صحنه، مي افتــد، بلافاصله 
برمي خیــزد، خودش را مي تکانــد، روي برمي گرداند، 
به فکر فرو مي رود. صداي ســوت از ســمت چپ. به 
فکر فرو مي رود، به سمت چپ مي رود، تردید مي کند، 
منصرف مي شود، مي ایستد، روي برمي گرداند، به فکر 
فــرو مي رود. درختــي کوچك از بــالاي صحنه پایین 
مي آید، روي زمین قرار مي گیرد. شاخه  اصلي اش سه 
یاردي با زمین فاصله دارد و نوك شاخه توده اي ناچیز 
از برگ هاي نخــل که در پاي خود ســایه اي دایره وار 
مي اندازد. دوباره به فکر فرو مي رود». همین جملات 
سبك و شیوه بکت را آشکار مي سازد: تکرار و ساختِ 
ریتم از طریق همیــن تکرار. بکت «بازي بي کلام ۱» را 
در ســالِ ۱۹۵۶ به فرانسوي نوشت و بار نخست سال 
۱۹۵۷ در لنــدن روی صحنه رفت. چنان که در بخش 
پایانــی کتاب با عنــوانِ «حواشــي و تعلیقات» آمده 
اســت این قطعه ظاهرا آزمایشي رفتارگرایانه در بطن 
یك اسطوره  باستاني است. «قهرمان (آدم، تانتالوس، 
بني آدم) در محیطي به دنیــا مي آید که نمي تواند در 
آن وجود داشــته؛ اما راه گریزي ندارد. طبیعت انگار 
از او جداســت و با او خصومت دارد. متفکر اســت؛ 
اما براي آن خلق نشــده که امید بــورزد. تراژیك تر از 
آن اســت که رقت انگیز باشــد، حقیقتا طراحي شده 
براي آنکه شکســت بخورد». نمایــش بعدي «بازي 
بي کلام ۲» اســت که دو ســال بعد یعنــي در ۱۹۵۸ 
به فرانســوي نوشــته مي شــود. لال بازي دومِ بکت 
کمتر از اولي جزئیات پردازي شــده به نظر مي رســد. 
«رفت وآمــد»، «نفــس»، «صــداي پا»، «ســه نوازي 
«بداهــه ي  ابرها...»، «لالاتــاب»،   «...امــا  اشــباح»، 
اوهایو»، «مربــع»، «فاجعه»، 
  ،«Nacht Und Traume»
«چــي کجــا» عناویــنِ دیگر 
تله تئاترهاي بکت اســت که 
در این کتــاب گــرد آمده اند. 
ابرها» کــه عنوان کتاب  «اما 
است  نمایشــي  هســت،  نیز 
بــراي تلویزیون که در ســال 
۱۹۷۶ نوشته شــده است که 
روحِ این تله نمایش هم مانند 
سایر نمایش هاي این کتاب به 
پرسشــي از ییتس برمي گردد 
در مــورد خیالــي که پرســه 
مي زند میانِ آنچه از دســت 
رفته اســت یا آنچه به دست آمده. نکته جالب کتاب 
«اما ابرها» این است که حدود نیمي از کتاب را بخشِ 
«حواشي و تعلیقات» تشــکیل مي دهد و آن طور که 
ابتداي این بخش آمده، مفاد آن از کتابي درباره بکت 
برگرفته شده و شامل جزئیاتي درباره تله نمایش هاي 
کتاب و نیز مفاهیم و نقد و نظرات درباره آثار و جهان 

بکت است.
«زندگي خصوصــي درختان» نوشــته آله خاندرو 
ســامبرا با ترجمه ونداد جلیلي اخیرا در نشــر چشمه 
منتشر شده اســت. این رمان، روایت سرگذشت مردي 
با نام خولیان اســت که در انتظار بازگشت همسر خود، 
گذشــته و زندگي  پیش رویش را مــرور مي کند: «وقتی 
ورونیکا بیاید داستان تمام می شود، کتاب تا آنجا ادامه 
دارد که او برگردد یا تردیدی در ذهن خولیان باقی نماند 
که ورونیکا برنخواهد گشــت». از منظرِ خولیان زندگي 
مانند کتابي اســت که نیمه خوانده کنارش گذاشته اند. 
ابتــداي کتاب دو نقل قول آمده، یکي از ژرژ پرك: «هیچ 
خاطراتي از کودکي ندارم» و دیگري از آندرس آنوانتر: 
«مثل زندگي خصوصي درختان یا کشتي شکســتگان» 
کــه این دو عبارت روحِ داســتان را برملا مي کند. رمانِ 
«زندگــي خصوصــي درختــان» در دو فصــل روایت 
مي شــود: «گل خانه» و «زمســتان». آله خاندرو سامبرا 
نویســنده شــیلیایی این رمان را در ســال ۲۰۰۶ نوشته 
است. در بخشي از این رمان مي خوانیم: «شب می شود، 
کتابخانه  جدید را در اتاق  نشیمن می چینند و پدر همه  
اعضای خانواده را دور صفحه  بازی متروپولیس جمع 
می کند... خانواده هایی هســت که حین گفت وگوهای 
جدی در اتاق  نشیمن گذشتن شــب را نظاره می کنند. 
همین طور خانواده هایی که در این ســاعت شب به یاد 
مردگان شان اند و هاله ای از درد چهره شان را در بر گرفته 
اســت. نه کسی بازی می کند و نه کسی حرفی می زند: 
بزرگ ترها نامه هایی را بازنویســی و اصلاح می کنند که 
هیچ کس نخواهد خواندشــان و بچه ها ســؤال هایی 
می کنند که هیچ کس پاسخ شان نخواهد داد. در عوض 
این خانواده هم هست که ساعت های حکومت  نظامی 
را به بازی متروپولیس می گذراند... بازیکنان یکی مردی 
اســت که جدی بازی می کند و از صفر شروع می کند و 
برنده می شــود، یکی زنی خوش قیافه و غمگین است، 
یکی دخترکی زیبا و ظریف است و یکی پسرکی هشت، 
نه ســاله به نام خولیان که اسمش در اصل خولیو بود. 
ماجرایی غریب اما واقعی است: می خواستند اسمش 
را خولیو بگذارند و این اســمی بود که به کارمند اداره  
ثبــت گفتند؛ اما طرف خولیان شــنید و در شناســنامه 
خولیان نوشــت و پدرومادر خولیان از خیر اصلاحش 
گذشتند؛ چون آن سال ها کارمند اداره  ثبت هم سزاوار 

احترام و ترس بی حدوحصر بود».

 مرور

دوران صلح
شــرق: نیویورکر یکي از معتبرترین نشــریه هاي  �

ادبي اســت کــه از دهه ها پیش به صــورت مداوم 
منتشر مي شــود و تاکنون نویسنده هاي شاخصي نیز 
توســط این نشــریه براي اولین بار معرفي شــده اند. 
«ابریشمي گل برجسته» عنوان کتابي است که شش 
داســتاني را که در نیویورکر به چاپ رســیده  اند دربر 
گرفته و با ترجمه شیوا مقانلو در نشر ققنوس منتشر 
شده اســت. «دوران صلح» از لوك ماگلسون، «یوزل 
در اســتادیوم» از ریوکا گالچن، «مهم-ممکن» از آن 
بیتي، «ابریشمي گل برجســته» از تسا هدلي، «اکتبر» 
از مارتیــن ایمیس و «شــکارچیان گل» از لارن گراف 
داســتان هایي هســتند که در این مجموعه منتشــر 
شــده اند. مترجم کتاب این داســتان ها را نخســت 
براي نشــریه الکترونیکي نیویورکفا ترجمه کرده بود 
و آن طــور که خــودش نیز توضیــح داده، نیویورکفا 
کــه با دبیر و گروهي ایراني اداره مي شــد، در ســال 
۲۰۱۵، با هدف معرفي برترین هاي نشــریه نیویورکر 
به فارســي زبانان در فضاي مجازي منتشــر مي شد. 
در میان شــش داســتاني که اینك در ایــن کتاب به 
چاپ رســیده اند، هم نام نویسندگان نام آشنایي چون 
آن بیتي آمریکایي دیده مي شــود و هم نویســندگان 
جوان تر و تازه کاري چون ریوکا گالچن. در بخشــي از 
داســتان آن بیتي با نــام «مهم-ممکن» مي خوانیم: 
«بانوي ســرخ موي کارتن خــواب را، بعــد از این که 
پهــن زمین شــد و نزدیك بود تاکســي زیــرش کند، 
دستگیر کردند؛ درســت قبل از این که مثل دیوانه ها 
وسط ماشــین ها بپرد. (کي مي توانست حرکاتش را 
پیش بیني کند؟) او ســگ ســیاه و قلاده بســته اي را 
متهم کرده بود که خود شــیطان است، اصراري که 
البته صاحب ســگ آن را به شدت رد کرد. اسم سگ 
مهم-ممکن بود و مردم محله ما با داســتان زندگي 
او بیشتر آشنا بودند تا داستان زندگي بانوي سرخ مو. 
پرورش دهنده سگ اســمش را مهم گذاشته بود، و 
همســایه دیوار به دیوارمان، خانــواده لیول، همان 
خانواده اي که سگ را نزد خود آوردند، سعي کردند 
او را با اسمي شبیه اولي صدا کنند تا گیج نشود. مثلا 
مارك و میســون را امتحان کردند، اما ســگ به هیچ 
نامي که با م شروع مي شد واکنش نشان نمي داد...».

«بانو آمالیا» عنوان کتابي 
شامل ســه داســتان از السا 
ایتالیایي،  نویســنده  مورانته، 
اســت. این کتاب مدتي پیش 
ترجمــه صنــم غیاثي در  با 
نشــر ققنوس منتشــر شــد. 
«مادربزرگ»  پنهاني»،  «بازي 
عناویــن  آمالیــا»  «بانــو  و 
ســه داســتان ترجمه شــده 
در این کتاب هســتند. الســا 
داســتان نویس،  مورانتــه، 
ایتالیایي  شاعر و مقاله نویس 
اســت که در ســال ۱۹۱۲ در 
رم متولــد شــد و بــه دلیل 

شــرایط خانوادگــي اش دوران کودکــي ســختي را 
پشــت سر گذاشــت. او خیلي زود و از سیزده سالگي 
داســتان هایي در مجلات و روزنامه هاي مخصوص 
کودکان منتشر کرد و در هجده سالگي تصمیم گرفت 
درس و خانــواده اش را رها کند و تمام زندگي اش را 
وقف نوشتن کند. مورانته چندسالي نیز به همکاري 
با هفته نامــه اي پرتیراژ پرداخت و ســپس با آلبرتو 
موراویا که یکي از مهم ترین نویسندگان ایتالیایي قرن 
بیستم اســت ازدواج کرد. اولین رماني که از مورانته 
منتشر شــد، «نیرنگ و جادو» نام داشت که در سال 
۱۹۴۸ به چاپ رســید و به خاطــرش جایزه اي ادبي 
هم کســب کرد. «جزیره آرتورو» عنوان رمان دیگري 
از مورانته اســت که بر اســاس آن فیلمي با همین 
عنوان در ســال ۱۹۶۲ در فرانسه ساخته شد. مورانته 
همچنین در تهیه فیلم «انجیــل به روایت متي» به 
کارگرداني پیر پائولو پازولیني مشــارکت داشــت. او 
پس از ســال ها سکوت، در ســال ۱۹۷۴ رمان «بزرگ 
تاریخ» را به چاپ رساند که با استقبال زیاد منتقدان 

مواجه و به اثري پرمخاطب بدل شد.
پنهانــي»  «بــازي  داســتان  از  بخشــي  در 
مي خوانیم: «درشکه اي فرسوده و عجیب همیشه 
در میدان ایستاده بود. درشکه اي که هیچ گاه کسي 
ســوارش نمي شــد. هرچند وقت یك  بار، صداي 
ناقوس کلیسا، که ســاعت را اعلام مي کرد، چرت 
درشــکه چي را پــاره مي کرد و به آنــي چانه اش 
دوباره روي ســینه مي افتاد. گوشه میدان، نزدیك 
عمارت زردِ رنگِ رورفته شهرداري، از روي صورت 
مرمرین آب نمایي عجیب آب روان بود. ریش هاي 
همچــون لولــه به هم تابیــده مجســمه مثل مار 
دورش چنبره زده بود و نگاه چشمان بیرون جسته 
و بدون پلکش بــه مردگان مي مانســت. نزدیك 
به ســه قرن مي شد که آن ســوي میدان، درست 
رو به روي شــهرداري، عمارتي بنا شده بود؛ خانه 
اشرافي رو به ویراني اي که زماني شکوه و جلالي 
داشت، اما اکنون از آن شکوه چنداني باقي نمانده 
و خانه متروکه شــده بود. نماي تزیین شده بیروني 
در گــذر زمان به رنگ خاکســتري درآمــده بود و 
نشــان از حال خراب خانه داشــت. مجسمه هاي 
متقارن فرشــتگان محافظ خانه، که در آستانه در 
قرار داشــتند، پوسته پوســته و کثیف شده  بودند. 
برگ هــا و گل هاي طاق نصرت مرمــري ریخته و 
روي دروازه بســته خانه کپك نشسته بود. عمارت 
هنوز مسکوني بود، اما صاحبانش که وارث نامي 
اشرافي و منســوخ بودند، به ندرت در انظار دیده 

مي شدند».
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در سال های اخیر با گونه ای 
از ادبیــات بــا عنــوان ادبیــات 
مهاجــرت روبه رو شــده ایم که 
می توان آن را ژانر مســتقلی در 
آورد  به شــمار  ادبیــات  عرصه  
شناخته شــده ای  نمایندگان  که 
در سراســر جهان دارد. ادبیات 
مهاجــرت ژانــری اســت کــه 
همچون ســایر ژانرها ساختاری 
بــا  مشــخص  و  تعریف شــده 
درونمایه، محتــوا و موضوعات 
معین دارد که بسترهای ذهنی و 
زیستی گروهی از ملت ها را دربر 
بختیارعلی،  گفتــه   به   می گیرد. 
رمان نویــس کُــرد، «در آینده ای 
بسیار نزدیک ملتی به  نام ملت 
مهاجر خواهیم داشت» و البته 

ایــن ملت نیــز ویژگی هــا و ضوابط درونــی و بیرونی 
خود را خواهد داشــت که نظام نام گــذاری مجبور به 
نام گــذاری و تعیین حدود آن خواهد شــد. اگرچه این 
ملت مرزهای جغرافیایی مشــخص از منظر سیاســی 
ندارد و ملتی را شــامل خواهد شــد کــه در مرزهای 
مختلف و به زبان های گوناگون زندگی خواهد کرد، اما 
اشتراکات روحی، روانی، احساسی، عاطفی و هیجانی 
که از تجربه های مشــترک افراد آن ناشی خواهد شد، 
به تنهایی دلیل محکمی برای «ملت نامیده شدن» این 
افراد و گروه های مردمی خواهد بود. ســاختار ظاهری 
و ظرف های این ادبیات گوناگون اســت، اما درونمایه و 
نگرش در نویسندگان و تولیدکنندگان این نوع ادبیات از 
منشأهای یکسانی سرچشمه می گیرد. علت مهاجرت 
نیز بر همین منوال اگرچه متفاوت اســت، اما به نوعی 
می تــوان ســیطره  اشــتراکات در کارکــرد و عملکرد 
«مهاجرت» را دســته بندی کرد و ذیــل عنوان یک نام 

کلان آنها را طبقه بندی کرد.
همان طــور که اشــاره شــد، مهاجرت بــه دلایل 
گوناگونــی صورت می پذیرد کــه مهم ترین آنها جنگ، 
ویرانی، بی خانمانی و بی امنیتی در کشــور مبدأ است. 
مجموعه عواملی که گاهی زندگی در سطح معیشتی 
و روزمرگی را نیز بر افراد جامعه  خود ســخت و گاهی 
حتی غیرممکن کــرده و افراد را مجبور به مهاجرت از 
کشــور خود می کند. اما در همیــن ابتدا باید به مفهوم 
«تبعید» نیز اشاره شود که گاهی هم پوشانی بسیاری با 
مهاجرت پیدا می کند به طوری که در مواردی تمییز این 

دو غیرممکن می نماید.
در کتاب حاضر که در بردارنده  داستان هایی پیرامون 
مهاجرت و نتایج آن است، واضح ترین دلیل مهاجرت، 
از ســویی وقوع جنگ و در نتیجه خرابی و ویرانی و از 
دیگر سوی، مخالفت با نظام حاکم در عراق و همچنین 
موافق نبودن با احزاب خودی اســت. سرزمین مادری 
یعنی همان موطن آدمی همیشــه مفهومی پرمجادله 
بوده اســت که گویی آدمی را گریزی از آن نیست. این 
سرزمین تنها مشتی خاک با حدود و ثغور مرزی نیست، 
بلکه از ارکان مهم معرف هویت فرد اســت. زمانی که 
فرد از موطن خود مهاجرت می کند یا تبعید می شــود، 
در حقیقــت بخشــی از هویــت خــود را در آن جای 
می گذارد و وقتــی این مهاجرت با مفهــوم پناهندگی 
گره خورده باشــد، همچون طفیلی بی قدر باید در برابر 
میزبان ســر خم کند. اما چه میزبانــی؟ کدام میزبان؟ 
تراژیک تریــن مبحث پیرامون مهاجرت و پناهندگی این 
اســت که اصولا افراد به کشوری پناهنده می شوند که 
دست خونین آنها در ایجاد شعله های جنگ و اختناق 
در موطن فرد غیرقابل انکار اســت و این خود شــروع 
تعارض فرد با خود و خود جمعی است؛ پناهنده شدن 
در کشــور مهاجم و متخاصم. بر همین روال، کشــور 
میزبان نیز به پناهنده و مهاجر خود به چشــم مزاحم 
و «دیگری» می نگرد که در موقعیت پذیراشــدن افراد 
مهاجــر در آنجا تأثیر بســزایی دارد؛ کافی ا ســت نگاه 
مزاحم به مهاجران از طرف میزبان تحلیل و بررســی 
شــود. از دیگر مســائل پیرامون مهاجرت تبدیل شدن 
افراد مهاجــر به اعداد و ارقام اســت. این افراد گویی 
خالــی از هویــت فردی شــده و تبدیل بــه ارقام قابل 
بررســی که نیازهای اولیه ای برای زنده ماندن دارند که 
تأمین آن بر عهده  میزبان اســت، می شوند. حال با این 
نوع نگرش می توان حدس زد کــه جهان درون روانی 

این ملت ها چگونه است.
بیشــتر داســتان های کتــاب بــا همــان مضمون 
مهاجرت در فرم های مختلف نوشــته شــده اســت و 
بازی های فرمیک در کتاب جزء ویژگی های اصلی کتاب 
«حاشیه نشین های اروپا» به شــمار می رود. داستان ها 
از لحــاظ موضوعی هــم واقع گرا و هــم غیرواقعی و 
هم سوررئال هســتند. در ذیل نگاهی اجمالی به همه  
داســتان های این کتاب می شود و بعد از آن به داستان 
اول کــه نام کتــاب از آن گرفته شــده اســت، به طور 

مفصل تری پرداخته خواهد  شد.
«فراری» عنوان دومین داســتان کتاب حاضر است 
که داســتانی سوررئالیســتی و گروتســکی محســوب 
می شــود. موضوع داستان گم شدن پای یک سرباز کُرد 
و فرارش از جبهه  جنگ اســت. پیربال در این داســتان 
به رنج هایی که به واســطه  جنگ بر او و هم وطنانش 
تحمیل شده اســت، می پردازد. اســتعاره  شگفتی که 
در فرار یک پــا و آرزوی این پا در رفتن به ســوی اروپا 
نهفته اســت؛ اســتعاره ای بــا طنز تلخ و گروتســک. 
داستان مذکور، گویی اســتعاره ای از رفتن پناهندگان و 
مهاجرانی اســت که پاهایشان در سرزمین های اروپایی 
گام برمی دارند، اما تن و قلب و ذهنشان در وطن مانده 
است. در جایی از داستان نیز به معاون گروهانی اشاره 

می شود که برای جنگیدن، حتی نیاز به «کله» هم ندارد 
و نداشــتن کله را که در عرف در معنای آدم بی خرد به 
کار می رود، کنایه ای از بی خردی جنگ سالاران می داند. 
ســرباز یک پا اگرچه زندگی ســختی خواهد داشت، اما 
ترجیح می دهد با همین وضعیت در سرزمین خودش 
زندگی کند چرا که می داند پناهنده شــدن یعنی از صفر 
شــروع کردن و جنگ و سازوکار آن، حداقل رمق را هم 

برای شروع زندگی تازه در او باقی نگذاشته  است.
 داستان سوم؛ «لامارتین» داستانی واقع گرا است که 
با مضمونی مینی مالی به بیچارگی پناهندگان از لحاظ 
موقعیت شغلی به ویژه شاعران، در اروپا پرداخته شده 
 است. اما داستان «پناهنده» یک داستان کاملا فرمی و 
زبان محور به شمار می آید که تمرکز نویسنده، بیشتر بر 
فرم داســتان است تا موضوع و از این رو با عنصر تکرار 
یک موقعیت را ترســیم کرده  اســت. عنصــر تکرار به 
نوبه  خود ایجاد اضطراب در متن و به همین منوال در 

مخاطب می کند. 
داســتان «یک داســتان بســیار بلند 
تراژیــک» یک داســتان مینی مــال چند 
کلمه ای با مضمون تنهایی است. داستان 
خیالی  داســتانی  «سیب زمینی خورها» 
اســت که با تمرکز بر یک ایده  مینی مال 
یعنی ایده  «تبدیل شــدن» و «فریزشدن» 
انســان در طی مراحل عبور از ســختی 
و ازدســت دادن ارزش هــا، به مهاجران 
بازگشته به وطنشان، می پردازد. داستان 
«شــیزوفرنی» همان طور کــه از نامش 
پیداســت داســتانی فرم محــور اســت 
که اگــر چــه دارای قصه اســت، اما با 

الگوی ذهنی بیماران شــیزوفرنیک که بر پراکنده گویی 
و جابه جاگویی در خط زمان، اســتوار اســت، مطابقت 
دارد. مهم ترین موضوع این داســتان اشــاره به مسئله  
یکسان بودن موقعیت سربازان دو طرف جنگ از لحاظ 
«جبر» حضورشــان در عرصه  جنگ اســت. داســتان 
«کشته شدن ســربازی ترک در زاخو» نیز، دیگر داستان 
فرمی این کتاب است که این بار فرم از طریق تغییر راوی 
و زاویه دید افراد داستانی صورت می گیرد. ژرف ساخت 
این داســتان اشاره به گزاره  سیال بودن مفهوم حقیقت 
و همچنین بــه تصویردرآوردن موقعیــت اقلیت های 
مهاجر در دادگاه ها دارد. داستان «بیابان» یک داستان 
واقع گرا اســت که بــه مفهوم تبعید کُردهــا در عراق 
می پردازد. در این داستان به ماجرای پسرکی که از خبر 
تبعید مجددشــان از صحراهای مرزی عراق آگاه شده 
اســت و جهد و تلاشش برای رســیدن به خانواده اش 
و اضطرابــش از دورمانــدن از اعضــای خانواده اش، 
پرداخته شده  است. داستان «داغ پشت دستم» داستان 

واقع گرای دیگری اســت که در آن موضوع مهاجرت و 
پناهندگی مطرح نیست و داستان پیرامون رنجی است 
که جوانی از پدرش در دوران کودکی کشــیده اســت. 
پیربال با اســتفاده از عنصر تکرار به خوبی حالت های 
درون روانی جوان را نشــان می دهد. راوی اول شخص 
که خود جوان اســت با مــرور خاطرات خــود و بیان 
هیجانات روحی و عاطفی خویش، مخاطب را با خود 
همراه می کند تا مخاطب به منشــأ رنج های او برســد 
و در طــی این خــودروان کاوی با جــوان همدلی کند. 
داستان «آوارگان» نیز داستان فرمی است که به صورت 
پازل اجرا شده  اســت و مخاطب برای درک و دریافت 
آن، همچون داســتان «شــیزوفرنی» مجبور به تبعیت 
از دستورالعملی است که نویســنده در خلال داستان 
به او ارائه داده  اســت. داســتان از لحاظ موضوعی به 
نقد درون گروهی و سوءاستفاده  سران از موقعیت های 
خود پرداخته  اســت. داستان «پروفســور جبریل» که 
داســتان آخــر کتاب اســت، داســتانی 
اســت واقع گرا که به صورت مینی مال 
و گزارشی نوشــته شده  است و ماجرای 
دیوانه شــدن پروفســوری است که بعد 
از ســالیان درازی از اروپــا به وطن خود 
بازگشته  اســت. این داستان با اغماض، 
هم پوشــانی زیادی با تجربه های زیستی 
خود فرهاد پیربال دارد. گویی پیربال در 
این داســتان دست به یک خودافشا گری 

زده  است.
کــه  اول  داســتان  بررســی  امــا 
و  دارد  نــام  اروپــا»  «حاشیه نشــینان 
موضوع اصلی این نقد اســت، داستان 
مردی اســت که به دلایل ذکرشــده در مقدمه یعنی 
جنگ و عدم امنیت، به دانمارک پناهنده شــده  است 
و در پی تجربه  تنهایی هایی که داشته  است، تصمیم 
به رفتن به سوی خانه  دختری می کند که در صفحه  
دوســت یابی روزنامه، آگهی  و درخواســتی مبنی بر 
آشناشــدن با یک پناهنده و زندگی کــردن با او را، به 
چاپ رســانده  بود. مرد پناهنده در طول سفر خود با 
قطار از مقصد کپنهاگ به ســمت ســکاگن در جزیره  
ژیلاندی واقع در شمال دانمارک، با زنی مسن در کوپه   
قطار آشــنا می شــود و با او وارد گفت وگو می شود. 
در خــلال این گفت وگو نویســنده گریزی به مســائل 
روز اروپا و مشــکلات عاطفی اروپاییــان و همچنین 
نوع زندگی مهاجران و مســائلی که بــا آنها مواجه 
می شــوند، می زنــد و مخاطب می تواند شــمائی از 
زیست این دو گروه از مردم را  متصور شود؛ اروپاییان 
تنها و پناهندگان تنها؛ گویی این تنهایی، تنها اشتراک 

این دو گروه از مردم است.

زن مسن می خواهد  اگر چه 
در  یکســانی  موقعیــت  در 
گفت وگو بــا پناهنده قرار بگیرد 
امــا دو حیطــه  درون زبانــی و 
فرازبانی از منظر کنش گفت وگو 
نشــان دهنده  عدم این تســاوی 
در موقعیت گفت وگو است. در 
از سویی  باید  حیطه  درون زبانی 
به ابراز ســهل و بی محابای زن 
در مورد خــود و موقعیت اروپا 
اشــاره کــرد و در ســوی دیگر 
بــه محافظــه کاری و تــرس از 
گفتن  و  پناهنده  خودافشــاگری 
از خــود بدون تــرس و واهمه. 
در حیطــه  فرازبانی نیــز باید به 
مقولــه  نوبت گیری در گفت وگو 
اشــاره کرد کــه در اینجا نیز زن 
اروپایی ا ست که بیشترین سهم در گفت وگو را به خود 
اختصــاص می دهد و همچنین موضوعات گفت وگو را 
نیز خــود او تعیین می کند و پناهنــده در این وضعیت 
تنها می تواند به تأیید  یا ادامه  گفت وگو بپردازد و هیچ 
ســهمی در شــروع گفت وگو و انتخاب موضوع ندارد. 
پناهنــده با پیش فــرض عمیق «دیگری»بــودن با زن 
هم کلام شده  است و به رسم طفیلی بودن و قرارگرفتن 
در جایگاه فرودســتی می داند که نباید خارج از حوزه  
مذاقی زن، ســخنی بر زبــان آورد. اگر هــم بخواهد، 
نمی تواند چراکه او می داند که «بیگانه» است و در این 
موقعیت فقط می تواند به شناســاکردن خود به عنوان 
فرد مقبول زن بپردازد. پناهنده بر اساس تجربه  زیستی 
خود در طی سال ها پناهندگی این موضوع را به درستی 
درک کرده  اســت که باید خودش را خوب ارائه دهد و 
این «خوب»بودن را یک اروپایی تعیین می کند و او تنها، 

بازیگر نقشی است که برایش تدارک دیده  شده  است.
پیــرزن گفت وگو را از پرســش درباره  رســم الخط 
کُردی شــروع می کند که گمان کرده   یک نقاشی است 
و بعد شــروع به تمجیــد از این رســم الخط می کند. 
فرهنگ شــرق و مردمش برای یک اروپایی اساسا یک 
«چیز» اســت چیزی که باید آن  را مطالعه کرد، چیزی 
که انسان اروپایی را به تهییج وا می دارد و او می پندارد 
که این چیزها چقدر جالب اند. اگر دقیق به این مسئله 
نگریسته  شود ســازوکار گفتمان فرادست و فرودست 
را می تــوان در آن دیــد کــه چگونه عمــل می کند و 
براســاس آن، ارتباط درونی پدیده هــا را مطالعه کرد. 
تفحــص، تحقیــق، بررســی و مطالعــه در مورد چه 
چیزهایی صــورت می گیرد؟ جز این اســت که درباره  
امر ناشــناخته؟ چه کسی شــروع به تحقیق می کند؟ 
جز آن که خود و نظام زبانی اش آن قدر شناســا است 
که حال با قوانیــن نظام مند معروف خود می تواند به 
ســایر پدیده هــا و چیزها بپردازد. شــرق در مطالعات 
مردم شناســی، فرهنگی و اجتماعی اصولا یک «چیز» 
ناشــناخته است و باید بر اســاس نظام و قواعد غرب 

شروع به تعریف شدن و شناساشدن شود.
از طرفی شــرق و شرقی سوژه  مورد مطالعه  غربی 
است چراکه غرب شناساشده در مقامی جای دارد که 
شــروع به تحلیل این موجود و پدیده کند مانند انسان 
جانورشناسی که چون انسان است و شناساشده، پس 
در مقامی قرار می گیرد که ســایر جانوران را در حدود 
قوانین خود قابل شناسایی کند. انسان از چیز ناشناخته 
می هراسد، چون قابلیت پیش بینی درباره  آن را ندارد 
و با این رویکرد می توان گفت که غرب با شناســاکردن 
موجود شــرقی و فرهنگ شــرقی، می تواند او را قابل 
پیش بینــی کند و در نهایت از هراس خود در رویارویی 
بــا آنها بکاهد. اگرچــه این رابطه در حوزه  شــناخت 
غرب برای یک شــرقی نیز می تواند متصور شــود، اما 
نکته  مهم این اســت که غرب در جایگاه تثبیت شدگی 
به مرز مطالعات یک شــرقی وارد می شــود، اما شرق 
برای تعریف پذیرشــدن در حوزه  مطالعات غربی قرار 
می گیرد، ازاین رو نحوه  نگریستن غربی ها به شرقی ها، 
با کشــف یک «موجود» همراه اســت. بر همین سیاق 
مشــاهده می شــود که ســبک زندگی غربی به عنوان 
ســبک غالب وارد شــرق می شود، اما ســبک زندگی 
شرقی یک پدیده است که غربی ای که آن را می گزیند، 
گویی فردی اســت که از چیزهای معمول و مرســوم 
خود دچار ملال شــده و حالا با اتخاذ این سبک، امری 
نــو و تــازه را تجربه می کنــد (دراین بــاره می توان به 
زندگی نامه های شرق شناسان و آنان که ادیان معنوی 
شرقی ها را برگزیده اند و نوع سخن گفتنشان دراین باره 
رجوع کرد)، در نهایت باید اشــاره کرد که شــرق برای 
یک غربی، یک چیز ناشناخته است. در این داستان نیز 
فرهاد پیربال به زیرکی به این مســئله اشاره می کند و 
پا را فراتر می گذارد و «ظریفانه» به مسئله  رسم الخط 
اشــاره می کند. پیــرزن خط کــردی را مانند خطوط و 
اشــکال نقاشــی می پندارد و صفت «زیبایی» را به آن 
الصاق می کند تا پناهنده را شــامل بلندنظری اروپایی 
خود کند: «می بخشــین که از هیجــان به این خطوط 
زیبا می خندم، از زیبایی این خط و نقشــی که تو بهش 
می گی نوشــته، ذوق زده شــدم. پس خط و رسم شما 
خیلی جادویی و هنرمندانــه س. این زیبایی توی خط 
ما نیســت». می توان فهمید کــه الفبای کردی تفاوت 
زیادی با الفبــای لاتین دارد، اما آیا ایــن الفبا در برابر 
الفبای لاتین، جادویی  اســت؟ هنرمندانه تر است؟ این 
نگاه چگونه در ذهن پیرزن شکل می گیرد و چه رابطه  
علّی  و نشــانه ای منجر به این نوع برداشت می شود؟ 
جز اینکه نظام تقابلــی در گزاره  «ما و آنها» این نحوه  

تفکر را شکل می دهد؟ 
ادامه در صفحه ۹

نقدی بر «حاشیه نشین های اروپا» اثر فرهاد پیربال

ملتی به  نام ملت مهاجر
شوکا حسینى

هرگز  به هیچ جا  بر نمي گردم
شرق: «ای باران سرزمینم/ در این غربت/ اگر مردم و نتوانستم/ بازگردم و دوباره با تو بگویم/ مرا ببخش/ 
ای نرگس کاکل زرد ســرزمینم/ در این غربت/ اگر مردم و نتوانســتم/ بازگردم و برای آخرین بار/ در برابرت 
خــم شــوم/ مرا ببخش.../ مرا ببخش ای پارچه خیس از اشــک/ کشیده شــده بر جنــازه میهن مقتول». 
فرهاد پیربال، شــاعر و نویســنده معاصر کرد در تمامِ آثارش ازجمله رمان ها و داستان ها و شعرهایش به 
مفهومِ غربت، جلاي ناگزیر وطن و مهاجرت پرداخته است، خاصه در شعرهایي که چندي پیش در کتابِ 
«عاشقانه های جنگ و صلح» با ترجمه مریوان حلبچه ای در نشر نیماژ منتشر شد. پیربال مسئله مهاجرت 
را نه تنها در نسبتِ با وطن خویش که به عنوان مسئله حادِ روزگار ما فراتر از مرزهاي وطنش در آثار خود 
مطرح مي کند: در گســتره ای که گاه به اندازه تمام جهان است و گاه هیچ  جایی از این جهان نیست: «روی 
پل ریالتو ایســتاده بودم/ گوش می دادم: آن سوتر کنار ســاحل دریای زاتر/ چند کشتی/ صندوق اسلحه و 
فشــنگ بار می زدند/ کنار جزیره ی بورانوش نیز/ چند کشــتی بزرگ دیگر/ صندوق شیشه های رنگارنگ را/ 
تنها/ و ســیر ســیر، از ته دل/ می خواستم/ همراه یکی از آن  کشــتی ها بروم/ و هرگز به هیچ جا برنگردم». 
پیربال که از نویســندگان نوگراي معاصر اســت، در مقاله اي خطاب به مخاطبانش مي نویســد: «اگر شما 
هم می خواهید هرکدام نگاهی ویژه و منحصر به فرد و صدای فردی خودتان را داشــته باشید، رک وراست 
می گویم: از من تقلید نکنید بروید به گروهبان و معاون ها و درجه دارها و پادشــاهان و بزرگان شعر امروز 
کردی بگویید: شما عریانید! هر کاری دوست دارید انجام بدهید و بگویید و بشنوید و بو کنید و لمس کنید: 
غیر از آن چیزهایی که اکنون انجام می دهید و می گویید و می شنوید و بو می کنید و لمس می کنید». خودِ 
او نیز در آثارش ســعي داشــته تا با زبان و نگاهي تازه به مسائل پیرامونش بپردازد. این نویسنده فرم های 
ادبیِ متفاوت هم چون شعر و داستان و نمایش نامه و پژوهش های ادبی و تاریخی نوشته است و همچنین 
به عنــوان مترجم آثــاری از ادبیات مدرن غرب را ترجمه کرده اســت. پیربال در بخشــی از مقدمه اش بر 

«عاشقانه های جنگ و صلح» خود را تنها در برابر «کلمه» مسئول می داند.
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